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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ادامه بررس آیات 36 تا 38 مبارکه حجر
نظَرِينالْم ننَّكَ مفَا ثُونَ* قَالعبي موي َلا نرنظفَا ِبر بحث ما در آیۀ شریفه 36 تا 38 از سورۀ مبارکۀ حجر بود که فرمود: «قَال
* الَ يوم الْوقْتِ الْمعلُوم» بعد از اینکه آیه را توضیح دادیم و به نظر ما به خوب از آیهی شریفه، بدون انضمام روایات، استفاده

کردیم که این آیات بر اصل ی روز مهم قبل از یوم قیامت دلالت مکند و آنهمان تطبیق بر روز ظهور مکند.

«لُومعقْتِ الْمالْو ومار جمع بین دودسته روایت، در تبیین منظور از «يراه
در ادامه عرض کردیم روایات هم در اینجا مطرحشده و واردشده است؛ که عبارت بودند از دو روایت صریح در اینکه «یوم
الوقت المعلوم» مراد از آن «یوم الظهور» است. ی روایت هم «یوم الوقت المعلوم» را به «نفخه اول» تطبیق کرده است.

گفتیم باید ملاحظه شود که جمع بین این روایات چونه است. ما دو جواب متوانیم اینجا بدهیم. جواب اول: روایت دوم، با
ظاهر قرآن سازگار نیست؛ روایت اخیر که بر نفخه اول تطبیق شده، مطابق با قرآن نیست؛ زیرا ما از خود قرآن استفاده کردیم

که خدای (تبارکوتعال) ی مهلت و زمان خاص را برای شیطان قرار داده است، درحالکه نفخه اول، زمان خاص نیست و
زمان عام برای همه موجودات است. پس این روایت چون با آنچه مستفاد از قرآن است سازگاری ندارید باید این روایت را کنار

بذاریم.

جواب دوم: روایت دوم، اضطراب متن دارد که مانع از انعقاد ظهور است؛ این روایت خودش متضمن اضطراب است. در
ینفخ ف از امام صادق (علیهالسلام) نقل کرده که فرمود: «یوم الوقت المعلوم یوم ازيالعلاء الر بن أب روایت دارد که یحي

الصور نفخة واحدة». اول مفرماید نفخه اول. نفخه اول یزمان بسیار کم است. بعد دنبالهاش دارد: «فیموت ابلیس ما بین
النفخة الاول و الثانیة»؛ یعن صدر روایت با ذیل روایت سازگاری ندارد.

بهعبارتدیر، اگر یوم الوقت المعلوم، همان نفخه اول است، پس باید در همان نفخه اول، ابلیس به درک واصل شود؛ اما در
ل مرود و شاید که راوی اشتباه کرده و این روایت را مشو الثانیة» ابلیس از بین م این روایت دارد که «ما بین النفخة الاول-

کند؛ یعن اضطراب در متن روایت هست.

همانطور که مدانید، در باب حجیت روایات، ما غیر از مسئلهی بررس سند، چند کار باید انجام دهیم. ی از این کار ها این
است که ببینیم روایت، «ظهور مستقر» داشته باشد؛ اما اگر در ی روایت اضطراب وجود داشت، آن روایت از درجه اعتبار
ساقط مشود ولو اعتبار سندی داشته باشد. چون اضطراب متن دارد. لذا این روایت، اضطراب متن دارد که مانع از انعقاد

ظهور است و روایت دیر ظهور روشن ندارد و وقت چنین شد از اعتبار ساقط مشود.

نتیجهگیری
از خود آیه استفاده کردیم که مراد قبل از نفخه اول :گیریم این است که اولانتیجهای که از آیات 36 تا 38 سوره مبارکه حجر م
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است؛ ثانیاً: دو روایت آوردیم که دلالت دارد بر اینه این روایت مربوط به یوم الظهور است. پس این آیات شریفۀ سورۀ حجر از
آیات است که به خوب دلالت بر مسئلۀ ظهور دارد. بر اینه یزمان خاص قبل از نفخه اول در این عالم محقق مشود که

بسیار زمان مهم است.

نته در مورد موت ابلیس
در اینجا ی نته مهم قابلتوجه است که عبارت است از موت ابلیس در زمان ظهور حضرت مهدی (عج اله تعال فرجه
الشریف) شبیه منع ابلیس از ورود به آسمان در زمان تولد پیامبر (صلاله علیه وآله)؛ از تأویل این آیه روشن مشود که

حضرت مهدی (عج اله تعال فرجه الشریف) در بسیاری از موارد به رسول خدا (صلاله علیه وآله) شبیه است. این شباهت هم
هست که همانطوری که وقت رسول خدا (صلاله علیه وآله) متولد شدند، شیاطین از ورود به آسمانها ممنوع شدند، قبل از
کردند و مکردند و اخبار آسمانها که مربوط به زمین است را دریافت مولادت حضرت، اینها به آسمانها ورود پیدا م-

آمدند در زمین، قبل از اینه حادثهای واقع شود اطلاع داشتند. ظاهراً در سورۀ صافات است که اینها از ورود به آسمانها
ممنوع شدند. حالا در ظهور خاتم الاوصیاء (عج اله تعال فرجه الشریف) نیز موت ابلیس واقع مشود. این تناسب خوب است

که مراد از بیان و تفسیری است که از این آیه شریفه داشتیم.

بررس مراد از تقیه
دری از این روایات، مطلب در مورد تقیه دارد. روایت که شیخ صدوق (ره) در کتاب «کمالالدین» نقل کرد، از امام هشتم

(علیهالسلام) در آن روایت این بود که امام رضا (علیهالسلام) فرمود: «لا دین لمن لا ورع له، لا ایمان لمن لا تقیة له، إنَّ أکرمم
عند اله اعلمم بالتقیة» تا اینجای روایت با روایات دیر سازگاری دارد و مضمون آن نیز ی است؛ اما در دنبال فرمود: سائل
سؤال کرد «یابن رسول اله إل مت؟» این تقیه تا ک باید انجام شود؟ امام هشتم فرمود: «إل یوم الوقت المعلوم» بعد حضرت
فرمود: یوم الوقت المعلوم، همان یوم الظهور است. بعد حضرت رضا (علیهالسلام) فرمود: «و من ترک التقیة قبل خروج القائم،
فلیس منّا». سوال این است که مقصود از تقیه در اینجا چیست؟ آیا مراد از تقیه در این روایت «تقیه در فروع» است؟ به اینکه

فرض کنیم تقیتاً مثلا نماز را با اهل سنت مخوانیم یا تقیۀ مدارات یا تقیۀ خوف و اقسام که برای تقیه ذکرشده. حالا یا بزرگان
فتوا مدهند به اینه این نماز صحیح است مثل امام خمین (ره) و مرحوم والد ما (ره) که این صحیح و تام است و نیازی به

اعاده و قضا ندارد. اینی قسم تقیه در فروع است. آیا این روایت، تقیه در فروع را امام هشتم (علیهالسلام) دارند بیان مکنند؟
یا اینه «تقیه در اصول» است؟ یعن منظور از «لا ایمان لمن لا تقیة له»، مراد تقیۀ در اصول است؟ روشن است که تقیۀ در

اصول، معنایش این است که ما معتقدیم حومت حق، حومت امام معصوم (علیهالسلام) است و هر کس دیری بیاید این حق
را غصب کند، غاصب است؛ اما در زمان خود ائمه (علیهمالسلام) نمشد به حام با صراحت بویند که شما غاصبید.

بهانهای اهلبیت (علیهمالسلام) را و منسوبین به اهلبیت (علیهمالسلام) را از بین م ام، به أدنگفتند باز آن حهمینکه نم-
بردند.

پس تقیۀ در اصول معنایش همین است که بوییم در مسئلهی امامت، امامت حق معصومین (علیهمالسلام) است. در زمان ائمه
این تقیه باید انجام مشده و اصحاب ائمه هم انجام مدادهاند در عین اینه اصحاب ائمه مدانستند حومت حق ائمه اطهار

(علیهمالسلام) است، معذل راجع به این موضوع حرف نمزدند. ولو خود ائمه گاه اوقات راجع به امامت و شرایط امامت و
شرایط حاکم، خودشان مطالب را بیان مکردند، اما اصحاب وارد این مسئله نمشدند و دنبال هم نمکردند. این مشود تقیۀ
در اصول؛ بنابراین اصل تقیهی در اصول، فالجمله در زمان ائمه (علیهمالسلام) بوده، اما این غایت که در این روایت آمده که

«من ترک التقیة قبل خروج القائم فلیس منّا»، چه چیز از این فراز استفاده مشود؛ یعن اینی عبارت است که باید مقداری در
آن تأمل و توقف کنیم؛ که در این زمینه سه احتمال است که عبارتاند از:

 احتمال اول: تقیه یعن حرمت قیام قبل از ظهور



آیا وزان این روایت، وزآنهمان روایات است که هرکس قبل از ظهور حضرت مهدی (عج اله تعال فرجه الشریف) قیام کند و
علَم را برپا نماید باطل و حرام است؟ و همان جواب که آنجا از آن روایات داده مشود باید از این هم داده شود؟ یعن بوییم
اگر کس بهعنوان معصوم (علیهالسلام) بخواهد علَم را بهعنوان حومت بردارد این باطل و حرام است؟ چون قبل از پیروزی

انقلاب بودند افرادی که به بعض از این روایات که خود این روایات هم نیاز به ی بحث مفصل دارد و من نمدانم که کس این
روایت را بحث کرده یا نه؟ بسیار هم جای دقت دارد، این روایات سبب شده بود این افراد که مقداری هم در وادی انقلاب آمده

بودند، متوقف کرد.

 آنها معتقد شده بودند به اینه تشیل حومت اسلام قبل از ظهور حضرت، حرام و باطل است. درحالکه همان موقع
ه یبهعنوان معصوم (علیهالسلام) بخواهد بهعنوان این گوید اگر کسشد این بود که این روایات مکه داده م جواب

حومت جهان، حومت تشیل دهد، زیرا این چند جهت دارد، ی بهعنوان معصوم، ی اینه داعیه جهانشدن داشته باشد،
بوییم ی نفر بهعنوان تشیل حومت جهان قیام کند.

 امام خمین (ره) مرر مفرمود: «انقلاب ما، برای آن حومت جهان ی مقدمهای است» و هیچوقت امام خمین (ره) ادعا
را دلالت دارد که باطل و حرام است. اگر مدعیان یل دهد، این روایات چنین مدعیانتش ومت جهانخواهد حنداشت که م
قیام عموم یل یافراد را به خود دعوت کنند، برای تش ومت جهانح باشند بهعنوان معصوم (علیهالسلام) یا بهعنوان ی

جهان، این مسلماً باطل است و از مختصات امام زمان (عج اله تعال فرجه الشریف) است و خدای (تبارکوتعال) اراده
فرموده است که حومت جهان به دست آخرین حجتش برپا مشود. حالا این «من ترک التقیۀ قبل خروج الحجة فلیس منا»،

آیا همین را مخواهد بوید؟

احتمال دوم: تقیه یعن حفاظت شئون ولای ائمه (علیهالسلام) نسبت به اغیار
و هم ی دارند. هم شئون ولائ ۀ ما شئون و مراتبوییم مراد امام هشتم (علیهالسلام) این است که ائماز این استفاده کنیم و ب

شئون معنوی و شیعه باید نسبت به حقیقت این شئون تقیه کند. با همهکس اینها را نمتواند در میان بذارد. اگر الآن ما به
بشریت بوییم ی نفر مخواهد بیاید حاکم همه شود، این برایشان ثقیل است. شما ناه ننید به ذهن و روحیات مذهب که
خود ما و جامعه ما دارد. به ی آدم «من حیث إنَّه انسانٌ»، با قطعنظر از اینه این خدا را مپرستد یا نه. اگر به او بوییم

زمان خواهد آمد که ی نفر حاکم هفت میلیارد بشر روی کره زمین بشود، خیل برایش سخت است و قبول این برایش سخت
است. آنهم نه ی بشری که بشر خود آن را انتخاب کنند. بله خدا او را انتخاب مکند و باقدرت که خدا به او مدهد حاکم

کره زمین مشود. این پذیرشش شاید خیل مشل باشد.

احتمال سوم: تقیه یعن بازگو کردن مراتب معنوی ائمه به اهلش
پس شاید مراد این باشد که پیروان متب اهلبیت (علیهمالسلام) که چنین اعتقادی دارند، باید این اعتقاد را به اهلش بویند، اگر

این را خارج از اهلش بیان کنند، برخلاف تقیه عمل کردهاند. این هم ی احتمال سوم است که عرض مکنم در این روایت
مطرح مشود و باید در آن تأمل کرد. عصمت و مراتب معنوی ائمه نیز چنین است و فقط اهلش متوانند آن را بفهمند.

رد تقیه در فروع
بحث تقیه بحث بسیار مهم است. ما ی رسالهای داریم در مباحث تقیه که شاید بیستوچند سال پیش این رساله را نوشتهام و

مفصل بحث فقهاش را آنجا کرده بودیم. ول آن موقع به این روایت برخورد نرده بودم تا این بحث را جزو آن بیاورم. آنجا
گفتیم مواردی هست که تقیه ندارد و استثناء دارد؛ اما عبارت این روایت بهگونهای است که تقیه در فروع را نمتوان از آن

برداشت کرد. اگر اهل سنت الان بدانند ما تقیتاً و مداراتاً با آنها داریم نماز مخوانیم و ما را مسخره کنند، پس اینجا موضوع
تقیه در فروع، منتف است. البته در مسئله موضوع، نباید به یجا و مان و محل اکتفا بشود. فقیه و مرجع تقلید باید بیاید



مجموع را حساب کند، الآن درمجموع جامعه اهل سنت، تقیه موضوعیت دارد؛ اما ممن است ی مان و یجا و ی مسجد
موضوعش منتف شده باشد و مدارا با مجموع موضوعیت دارد. پس قطعاً مراد از تقیه در این روایت، تقیه در اصول است که

در آن سه احتمال مدهیم.

احتمال اول: تقیه در تشیل حومت
که بوییم حومت، حق ائمه است و هر کس جای ائمه بهعنوان حاکم بنشیند غاصب است. به این بیان هر حاکم امروز

.ومت رسیده باشد، مثل نظام جمهوری اسلامکه با موازین خودِ ائمه به ح ر حاکمدرروی کره زمین عنوان غاصب دارد، م
طبق این نظر، هر کس بخواهد حومت کند غصب است و درست نیست. الآن ما با دنیا نمتوانیم با مردم دنیا مقابله کنیم و به
همه مردم دنیا بوییم حومت حاکمان شما غصب است و باید آنها را از بین ببرید. نمتوان این کار را کرد و باید تقیه کرد؛
یعن حومتها را اجمالا بپذیرد و آثار هم بر آن بار کند و روابط هم با آنها داشته باشد. در فقه سیاس این مسئله خیل مهم

است. ما در فقه سیاس معتقدیم حومت و حم فقط برای خدای (تبارکوتعال) است «ان الحم الا له». از خدای
تبارکوتعال به رسول اله (صلاله علیه وآله) و از او به ائمه (علیهمالسلام) انتقال پیداکرده با ادلهای که داریم در زمان غیبت،

این حومت به فقیه جامع الشرائط انتقال پیداکرده.

نتیجه این مسئله این است که هر جا هر حاکم حت اگر با رأی مردم در ی کشوری روی کار آمده باشد، این غاصب است
ولو ادعای جهان هم نند یعن همینکه بر مردم مخواهد حومت کند غاصب است. اگر کس را روی کار بیاوریم که بهعنوان
وکیل مردم کار کند، این اشال ندارد. ول اگر به کس رأی بدهیم بهعنوان اینه قول او نافذ باشد و امرونه او مطاع باشد اگر
بر ترک و جن و فعل دستور داد بهمحض دستور اجرا کنیم؛ این طبق ادلۀ فقه ما غیرشرع است؛ لذا در بحث فقه سیاس باید
این بحث مطرح شود؛ ول مطرح نشده که به چه ملاک حومت جمهوری اسلام ما با فلان کشور ارتباط دارد. به چه ملاک؟
وقت او را غاصب مدانیم اصلا حق نداریم با او ارتباط برقرار کنیم، چه توجیه هست؟ فقط تقیه ما باید بوییم الان مسئولین
کشور ما روی این مسئلۀ تقیه دارند سیاست را پیش مبرند و با کشورهای دیر تعامل مکنند؛ زیرا وقت ما مسئله ولایت خدا

و رسول و ائمه را مطرح مکنیم، در زمان غیبت دیر چیزی غیر ازآنچه ائمه قبول دارند و مطرح کردهاند و فرمودهاند برای
زمان غیبت، دیر چیزی بهعنوان ولایت و حومت مشروع نیست اصلا. ی مثال روشن عرض کنم و آن اینه اگر امروز ده
ما، این رای باطل است و اثر ندارد. اگر هزار نفر رأی دادند ی زن بر ایشان حاکم شود. ازنظر فقه نفر آمدند رأی دادند ی

بچه بر آنها حاکم باشد، اثر ندارد. اگر یمیلیون نفر رأی بدهند ی غیرمسلمانان از روی غیر ضوابط دین بخواهد حاکم آنها
باشد، اثر ندارد. پس اینی احتمال.

احتمال دوم: تقیه تا زمان ظهور حضرت حجت
احتمال دیر که از این روایت استفاده مکنیم که بالاخره مسلمانان الان مخواهند زندگ کنند و شیعه مخواهد زندگ کند.

حومت حقه و جهان، حومت حضرت حجت (عج اله تعال فرجه الشریف) است تا آن زمان باید چهکار کرد؟ باید تقیه کرد؛
و این معنای «من ترک التقیة قبل خروج القائم فلیس منّا»، به نظر ما این اظهر احتمالاتش است و به نظر ما، احتمال دوم اظهر

احتمالات است و شیعه تا ظهور حضرت حجت (عج اله تعال فرجه الشریف) دائماً در حال تقیه است.

احتمال سوم: تقیه نسبت به مقامات ائمه (علیهالسلام)
این است که فقط راجع به مقامات ائمه، معصوم بودن، حجت بودن، حق حومت داشتن اینها بر مجموع بشر و... نسبت به

اینها تقیه کنیم آنهم در قبال معاندین و مخالفین و... اینه در برخ روایات دارد که اسرار ما را حفظ کنید، بالاخره شیعه
گوهرهای اله دارد. به هزار دلیل این چهارده معصوم واقعاً معصوم هستند و حجت خدا هستند و ما این افتخار راداریم که

این خصوصیات ائمه را بیان کنیم. فرمودهاند کلمات ما را تا م ان و زماننباید بیایید در هر جا و م پیرو اینها هستیم. ول-
توانید بویید، ول مراتب و مقامات شاید جزو اسرار باشد. این احتمال سوم است.
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